


در‌دامنه‌ی‌کوهی‌زاده‌شده‌ام
بلند،‌استوار‌و‌سربه‌فلک‌کشیده

در‌دامانش‌زندگی‌کرده‌ام‌و‌بزرگ‌شدم
او‌سرچشمه‌ی‌باورهای‌ماست

نامش‌قالاولان.
درونش‌انباشته‌از‌آتش‌و‌دود.

کوه‌گاهی‌می‌غرد
از‌دهانه‌ی‌آن‌آتش‌می‌جهد‌و‌گاه‌دود.

من‌از‌کودکی‌از‌دود‌بیزار‌بودم
آتش‌را‌نمی‌پرستم،‌اما،‌شیفته‌ی‌نور‌و‌گرمای‌آتشم.

هنوز‌هم‌در‌رویا،‌فرشــته‌ی‌کوچکــی‌هر‌ازگاهی‌به‌
دیدارم‌می‌آید،‌با‌دســت‌های‌کوچولوی‌عروسکی،‌با‌
موهای‌طلایی‌بافته‌شده.‌با‌خودش‌بوی‌خوش‌زندگی‌
را‌می‌آورد.‌همراه‌با‌آمدنش‌روشــنایی‌می‌آید‌و‌امید.‌

لحظه‌های‌دیدارش‌اوج‌شادی‌و‌سرمستی‌است.



این‌قصه‌را‌اولین‌بار‌در‌ســال‌‌1364در‌فرصت‌کوتاهی‌برای‌دختر‌
خردسالم‌آناهیتا‌نقل‌کردم،‌به‌این‌امید‌که‌شادی،‌مهربانی‌و‌امید‌در‌

دل‌او‌لانه‌کند‌و‌برای‌کینه‌و‌خشم‌جایی‌نماند.
با‌اینکه‌نقاشی‌من‌مثل‌نوآموزان‌در‌حد‌خط‌خطی‌کردن‌کاغذ‌بود،‌
چند‌صحنه‌ی‌قصه‌را‌کج‌وکوله‌به‌تصویر‌کشیدم‌و‌کتابچه‌ای‌ساختم‌
و‌بــه‌او‌هدیه‌دادم.‌او‌کتابچه‌ی‌نقاشــی‌را‌حفظ‌کرده‌اســت.‌هنوز‌
هم،‌پس‌از‌ســالیان،‌گاهی‌با‌هم‌نگاهی‌به‌آن‌می‌اندازیم‌و‌خاطرات‌

گذشته‌را‌به‌یاد‌می‌آوریم.
گرچه‌نویســنده‌نیستم،‌شــروع‌به‌نوشــتن‌قصه‌کردم.‌هرگز‌فکر‌
نمی‌کردم‌نوشــتن‌کاری‌چنین‌سخت‌و‌دشوار‌باشد.‌حاصل‌همین‌
است،‌در‌پیش‌روی‌شما‌عزیزان.‌کاستی‌هایش‌را‌بر‌من‌ببخشایید.
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نوارهای‌طلایی‌خورشــید،‌قله‌ی‌کوه‌قالاولان‌را‌روشــن‌کرد.‌کوه‌آهسته‌
آهســته‌گرمای‌روز‌را‌بر‌تن‌خود‌حس‌می‌کرد.‌نور‌خورشــید‌به‌آرامی‌به‌

طرف‌دشت‌سرازیر‌می‌شد.‌روز‌برای‌قالاولان‌1آغاز‌می‌گردید.
قوچ‌وحشی‌بزرگی‌به‌آهســتگی‌به‌طرف‌کانی‌2برزان3،‌چشمه‌ی‌دامنه‌ی‌
کوه‌می‌آمد.‌در‌فاصله‌ی‌کمی‌دورتر،‌دســته‌ای‌بــز‌و‌میش،‌قوچ‌را‌دنبال‌

می‌کردند.‌خرگوشی‌کوچک‌از‌کنار‌پای‌قوچ‌جست‌وخیزکنان‌فرار‌کرد.
کبک‌ها‌و‌تیهوها‌زودتر‌از‌ســایر‌پرندگان‌پای‌چشــمه‌آمده‌بودند‌و‌حالا‌
داشــتند‌در‌گرمای‌لذت‌بخش‌آفتاب،‌کنار‌کانی،‌پر‌و‌بالشــان‌را‌آماده‌ی‌
پرواز‌می‌کردند.‌سال‌های‌سال‌بود‌که‌قالاولان‌هر‌سپیده‌دم‌بیدار‌می‌شد‌و‌

1.‌لانه‌ی‌کلاغ.
2.‌چشمه.

3.‌بالا‌-‌بلند.
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تمام‌موجودات‌دامنه‌ی‌کوه‌را‌بیدار‌می‌کرد‌تا‌تلاش‌روزانه‌را‌شروع‌کنند.
آن‌پایین،‌پای‌کوه،‌روستای‌فیردین‌هم‌داشت‌از‌خواب‌بیدار‌می‌شد.‌برزو،‌
چوپان‌ده،‌گوسفندهای‌مردم‌را‌که‌از‌دروازه‌های‌تنگ‌چوبی‌حیاط‌خانه‌ها‌
بیرون‌می‌آمدند‌جمع‌می‌کرد.‌ســگ‌گله‌هــم‌پابه‌پای‌برزو،‌به‌دنبال‌گله‌

این‌ور‌و‌آن‌ور‌می‌دوید.
برزو‌در‌خانه‌ی‌خالو‌ســلیم‌را‌کوبید.‌در‌باز‌شد‌و‌خالو‌سلیم‌و‌موزیورش‌4
الیاس‌گوسفندها‌را‌با‌حرکت‌دادن‌عصای‌باریکش‌از‌دروازه‌ی‌حیاط‌بیرون‌
راندند.‌گوسفندهای‌خالو‌سلیم‌به‌گله‌پیوستند.‌در‌انتهای‌ده،‌میم5کشور‌
نیــز‌بزهای‌خود‌را‌به‌داخل‌گله‌رانــد‌و‌کاکا،‌دلاک‌6ده،‌تنها‌بز‌خود‌را‌از‌
درگاه‌کوتاه‌خانه‌بیرون‌راند‌و‌درحالی‌که‌باد‌در‌گلو‌انداخته‌بود‌رو‌به‌برزو‌
کرد‌و‌گفت:‌»برزو‌حســابی‌سیرش‌کن،‌زبان‌بســته‌تو‌خانه‌چیزی‌برای‌

خوردن‌گیرش‌نمیاد.«
برزو‌ســوت‌زنان‌و‌هی‌هی‌کنان،‌گله‌را‌از‌ده‌بیرون‌راند.‌گوسفندان‌سر‌در‌
پــی‌یکدیگر‌با‌صدای‌خوش‌آهنگ‌زنگوله‌ی‌گردن‌بز‌زنگوله‌دار‌از‌دامنه‌ی‌

قالاولان‌بالا‌می‌رفتند.
قــالاولان‌زیبا،‌پر‌ابهت‌و‌بلندبــالا‌بود،‌آن‌قدر‌بلند‌که‌قله‌ی‌کوه‌مثل‌یک‌

کله‌قند‌بی‌سر،‌همیشه‌در‌ابرها‌پنهان‌و‌پیدا‌می‌شد.

4.‌کارگر‌بی‌مزد.
5.‌خاله.

6.‌سلمانی‌دوره‌گرد.




